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شبیـه
رســیدم.  دیــر  مــن 
شــبیه حضرت عباس 
می خواســت به میدان 
بــرود. حتــی از »حــر« 
هم دیرتر رسیده بودم! 
امــا گویــا هنوز هــم دیر 
نشــده بود. شبیه شمر 
با کلاهخود و شمشــیر 
و زره، در میدان جولان 
می داد و وقیحانه به قصد خود اعتراف می کرد. سمت 
راســت میــدان، اهل حرم و سبزپوشــان ایســتاده اند و 
سمت چپ، سرخ پوشان. چقدر نزدیک و چقدر دور! 
مشــکل بود تا بــاور کنم که اینجا کربلا و امروز عاشــورا 

است؛ ولی شبیه بود!
میــدان  اذن  امــام  از  عبــاس  حضــرت  شــبیه 
می خواست. اما در زمینه شور می خواند و شبیه عباس 
با شــور پاســخ می داد؛ اما سرخ پوشــان همه خــارج از 
دســتگاه و بــی تحریــر می خواندنــد. من خیلــی دلم 
می خواســت امــام را ببینم؛ اما دور بــود و چهره اش را 
خــوب نمی دیدم. امام با دســت مبارک بر تن شــبیه 
عباس کفن پوشاند. شبیه عباس برق آسا به قصد آب 
بر اســب جست. اســب بال گرفت و تماشاگران غوغا 
کردند. همــه چیز معمولی بود؛ تا اینکــه ناگهان زنی 
از میان جمعیت تماشاگر بیرون پرید. تنم لرزید. زن 
زمین خورد. از زمین برخاست؛ یا حضرت عباس! زن 
سیاه پوش بود با کودکی در آغوش! همین که از صف 

تماشاگران جدا شد، به میدان رسید.
خدایــا، هیــچ وقت میــدان اینقــدر نزدیــک نبوده 

است! در یک قدمی!
زن به میدان زد. سراسیمه می دوید. ناگهان ایستاد. 
خم شــد. مشــتی خاک برداشت، به ســر خود زد و به 
ســر کودکــش نیز. همچنــان سراســیمه می رفت. چه 
می خواهد بکند؟ قرار نبود کسی از صف تماشاگران به 
میدان برود. قبل از اینکه کسی متوجه بشود، به وسط 
میدان رســید. شــبیه حضرت عباس به تاخت از کنار 
او گذشــت. زن به دنبالش دوید. به او رسید. دست در 
رکابش زد. اسب ایستاد. زن کودکش را بر سر دست به 
اهتزاز درآورد. شبیه حضرت عباس گویی می دانست. 
دستی از آستین برآورد و به پیشانی کودک کشید. خدایا 

چه نذری و نیازی بود؟
زن، فاتحانــه برمی گشــت. ولــی من دیگــر چیزی 
نمی دیــدم. شکســتم و به زمین نشســتم. خدایا، چه 
بــاوری! و مــن که تا ایــن موقع باور نمی کــردم؛ به باور 

آن زن ایمان آوردم. ولی چطور می شود باور کرد؟ 
آخر این نمایــش بود و واقعیت نداشــت. همه 

می دانستند. ولی راستی مگر خود عاشورا هم نمایش 
نبود؟ وقتی که خود واقعیت، نمایش باشد؛ نمایش 
هــم واقعیت اســت. عیــب از من بود کــه در جزئیات 
مانــده بــودم؛ صورت ها، چشــم ها، لباس هــا، زمان، 

مکان...
جزئیات آدم را به اشتباه می اندازد.

بــه هیــأت کلی ســوار نــگاه کــردم، خــودش بود- 
حضــرت عبــاس!- داشــت بــه ســمت سرخ پوشــان 
می تاخت. جهت هم همان جهت بود. پس دیگر چه 

می خواستم؟
حضرت عباس به ســوی رود فرات اسب می راند، 
ولی سرخ پوشان نگذاشتند. سرخ پوشان چقدر زیادند! 
سرخ پوشان چقدر بی چهره اند! اما آنها هم خودشان 
بودنــد و واقعیت داشــتند. پــس چرا نباید بــاور کرد؟ 
وقتــی کــه تمام رود فــرات در یک تشــت آب خلاصه 
می شود، وقتی که یک نخلســتان در یک شاخه نخل 
خلاصه می شــود؛ چرا یک انسان نمی تواند حضرت 

عباس بشود؟
اینجا همه چیز خلاصه بود. اصلاً مگر خود عاشورا 
خلاصه نبود؟ مگر عاشورا خلاصه تاریخ نبود؟ و تاریخ 
مگر گسترش عاشورا نیست؟ آیا کسی ادعا کرده است 
که تشت آب همان رود فرات است؟ به همین نسبت 

هم آن سوار، خود حضرت عباس است.
زنــان عــرب بــا دل های پاکشــان 

خیلی زودتر از من، این را فهمیده 

بودنــد و پشــت ســر آن زن، کودک در بغــل به میدان 
زده بودند و هیچ کس هم جلودارشان نبود؛ یک قدم 
برمی داشتند و از سر مرز تاریخ می گذشتند. هزار سال، 
هزار فرســخ سفر با یک قدم! به کربلا پا می گذاشتند، 
مشــتی خاک بر ســر؛ دســتی در رکاب عباس و نیت و 

حاجت!
خدایــا! وقتــی کــه تشــبیه بــه واقعیت، ایــن همه 
تقدس می آورد؛ خود واقعیت چه می کند؟ خاکی که 
تــا چند لحظه قبــل و چند لحظه بعد برایشــان هیچ 

ارزشی نداشت؛ حالا چقدر مقدس شده بود!
سرخ پوشــان حضــرت عبــاس را محاصــره کــرده 
بودنــد. طبل هــا بــر دل می کوبیــد، و ســنج ها در دل 
می لرزید و ســواران ســرخ پوش در جــولان. برای یک 
تن بی دست مگر چند لشکر لازم است؟ میدان غرق 
غبــار بود و چشــم، چیــزی نمی دیــد جز بــرق گاه گاه 
شمشــیرها. چرا غبار نمی گذاشــت تا خوب ببینم که 
واقعه چگونه اتفاق می افتد؟ معنی این غبار چه بود؟

حضرت عباس در میدان افتاده بود. و هجوم زنان 
بود که شــال ســبزی ازگردن کودکان شــان نذر دســت 
بریده حضرت می کردند. مشــتی خاک از کنار نعش 
برمی داشتند و به سر و صورت می کشیدند. هرچند که 
دیگر خاک نبود؛ همه چیز بود. معنای دیگری داشت؛ 

چرا که شهادت »ماده« را »معنی« می کند.
امام، کمرشکسته به خیام می رود...

من داشــتم می نوشتم که علی اکبر چگونه شهید 
شــد. و به یاد آن ســال ها بودم که پیدا کردن کســی که 
نقــش حضرت عباس و علی اکبــر را بازی کند، چقدر 
دشوار بود؛ و حالا چه فراوان و آسان! که ناگهان صدای 
کِل زدن زنــان در مغــز اســتخوانم پیچیــد. چــه شــده 

است؟ واویلاست! قاسم به میدان می رود؟
خدایا چقدر ســریع اتفاق می افتــد! اصلاً فرصت 
نوشــتن و تحلیــل چنــد و چون وقایع نیســت. قاســم 
به میدان می رود ســراپا ســبز، ســوار بر اسب سفید، با 

گستوان سبز.٭
قاسم شهید می شود.

و زنان کِل می زنند! مگر عروسی است؟!
من نمی دانم این زنان تماشاگرند، یا بازیگر؟! بعد 
از قاسم، طفلان زینب به میدان می روند. کفن پوش- 
ولی این ها که هنوز کودک اند! شمشیرهایشان به زمین 
می خورد! کســی چه می داند، شاید دور از چشم مادر، 
در شناسنامه هایشان دست برده اند! دو طفل بر خاک 

پرپر می زنند...
علــی اصغر بر دســت امــام زمان ظهــور می کند. 
میدان ســاکت اســت؛ امــا صــدای انفجــاری در ذهن 
مــن تداعی می شــود،- صدایی شــبیه انفجــار توپ یا 
موشــک- حرمله تیر را رها می کند. تیر صدایی ندارد؛ 

اما در ذهن من صدای موشک تداعی می شود.
خدایا، تیر حرمله امــروز چه صدای عجیبی دارد! 
حرکــت آخر علی اصغر و ســپس آرامش و پاشــیدن 

مشتی خون به آسمان!
اما این نمایش واقعاً چقدر شبیه عاشورا است؟ 

تنها یک نفر غیر از خدا می تواند قضاوت کند. او که هر 
دو نمایش را دیده اســت؛ خورشــید! ظهر شده است. 
خورشــید، آن روز ظهــر هم آنجــا بوده و همــه چیز را 
دیده اســت! هم اکنون هم در وسط آسمان به تماشا 
ایستاده اســت. اگر چه خورشید به مســاوات بر هر دو 
دسته می تابد؛ ولی این عادلانه نیست. خورشید نباید 

بر تشنگان، این گونه بی رحمانه بتابد!
اما خورشید هم انگار باور کرده و در نمایش شرکت 
کرده است. وچه خوب نقش خودش را بازی می کند!- 

گرم و سوزان- درست مثل آن روز.
صــدای اذان مــرا به خــود مــی آورد. امــام به نماز 

می ایستد. در گرماگرم جنگ!
پس از نماز، نوبت به امام می رسد.

یعنی دیگر هیچ کس نمانده است که پیش از امام 
به میدان برود؟

امام بــر ذوالجناح طلــوع می کند و بــال می گیرد. 
خدایا چقدر شبیه امام است! مخصوصاً حالا که سوار 

اسب است!
و دیگران چقدر شبیه آن هفتاد و دو نفر بودند؟

و من چقدر شبیه تماشاگران هستم!
و ما همچنان تماشــاگر بودیم. اما چطور می شود 
تنها تماشــاگر بود گذاشــت تا همه چیز عیناً شبیه آن 

روز تکرار شود؟
تا چند لحظه دیگر مثل همیشه، امام هم به میدان 
می رود، شهید می شود و نمایش هم به پایان می رسد. 
فریاد »هل من ناصر« از گلوی امام برخاست. میدان 
ســاکت بــود. دوبــاره فریادش به آســمان رفــت؛ ولی 
باز هم همه جا ســاکت بود. ناگهان از گوشــه ســمت 
راست میدان غوغایی برخاست. صف تماشاگران به 
هم خورد. همه چشــم ها به آن سو چرخید- نگران- 
ناگهان یک صف منظم از سبزپوشــان کفن پوش به 
میدان زدند. – تفنگ به دوش – گویا دیگر تاب تماشا 
نداشتند. سبزپوشان در جلو امام ایستادند. خدایا چه 

شده است؟
ســر  پشــت  باشــد.  چنیــن  نمایــش  نبــود  قــرار 
سبزپوشــان، مردم که تا آن لحظه تماشاگر بودند، به 
میدان ریختند. پیر، جوان، زن، کودک- با لباس های 

معمولی- میدان سراسر سبز شد!
سرخ پوشــان گم شدند. خدایا اینها چه می کنند؟ 
آیــا می خواهند نمایش را از نو شــروع کنند؟ نه، مثل 
اینکــه می خواهند نمایــش را ادامه دهنــد. گویا پس 
از 72 نفر، باز هم کســانی هســتند که پیش از امام به 

میدان بروند...
هنوز نوبت امام نرسیده است.

٭ زره

قیصر امین پور
شاعر

 با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر حال و هوای موسیقی متفاوت 
می شــود و بازار آثار موسیقی هم سبک دیگری از موسیقی را تجربه 
مــی کند و هنرمندان این حوزه متناســب با این مــاه عزیز آثاری در 
قالب آلبوم یا تک آهنگ منتشــر می کننــد. تازه ترین اثری که برای 
ایــن ایام به بازار آمــده آلبوم »نغمه های عاشــورایی« نــام دارد که 
شنیدن آن به علاقه مندان این سبک از موسیقی پیشنهاد می شود. 
»نغمه هــای عاشــورایی« اثری اســت بــه خوانندگــی محمدرضا 
قربانــی و با همراهــی نوازندگان ســعید نبیــی و روح الله  الله دادی 
وتنظیم این کار را ســیامک بهبهانی انجام داده اســت. این آلبوم 
شــامل 8 قطعه اســت بــا قطعاتی چــون »رهســپار عشــق«، »یار 
بی یار«،» آزادگی«، »هجر و وصال«، »سقای عطشان«، »لالایی«، 
»داغ غم«، »شام غریبان« و »نهضت حسینی« که هر کدام از آنها 
حس و حال زیبایی از نوای محرم را بیان می کند. محمدرضا قربانی 
دســتجردی از جوانان خوش آتیه موســیقی ایران اســت. او متولد 
۱۳۶۱ و زادگاهش شــهر اصفهان اســت و چند ســالی اســت که در 
عرصه موســیقی فعالیت می کند و کارهای تلفیقی متفاوتی منتشر 
کرده اســت. قربانی خوانندگــی را از کودکی نزد پدر که از شــاگردان 
استاد تاج اصفهانی بود آموخت و در زمینه تعزیه فعالیت خود را 
آغاز کرد و سپس مسئولیت گروه موسیقی بهشت آیین را پذیرفت 
و به همراه این گروه اجراهای زیادی داشتند و سپس تکخوان ار کستر 

پیشکسوتان اصفهان شد که استادان آواز در آن حضور داشتند.

اثری تحقیقی درباره سوگواره ای آیینی- نمایشی

جــای خالــی فرهنــگ مکتــوب و نوپا بــودن آن در 
کشــورمان ســبب شــده تاریخچــه چنــدان دقیقی 
از تعزیــه در دســت نداشــته باشــیم؛ آنچنــان کــه 
برخــی بــرای آن تاریخــی ســه هــزار ســاله قائــل 
هســتند وعــده ای هــم آن را برآمــده از فرهنــگ 
ایرانی- اســلامی مان می دانند. بــا این حال آنچه 
اغلب مــان، چــه در قالــب فیلم هــا و ســریال های 
ســینمایی و تلویزیونــی و چــه حتــی در اجراهــای 
صحنــه ای و خیابانــی دیــده ایم، نمایشــی آیینی 
اســت که عمــده تــلاش آن به تصویر کشــیدن آن 
چیــزی اســت کــه بــر امــام حســین )ع( و یارانش 
در واقعــه کربــلا گذشــته اســت. نمایش هایــی که 
از ســال ها قبــل بویــژه در ماه هــای محــرم و صفــر 
میزبانی مردم را در تکیه های مشهوری که همچون 
تکیــه »دولــت« یا »نیــاوران« برعهده داشــته اند؛ 

حــالا بماند که مــردم درمیدان هــا و معابر اصلی 
شــهرها هم به دنبال انجام مراســم های عزاداری 
این ایام شاهد برپایی تعزیه های متعددی بودند. 
اهمیــت برپایــی تعزیــه در عرصــه نمایش هــای 
آیینــی کشــورمان هم آنقدر زیاد اســت که ســالانه 
ســنتی  و  آیینــی  جشــنواره های  برگــزاری  شــاهد 
مختلفــی هم به این منظور هســتیم. بــا این حال 
تلاش برای حفظ این هنر آیینی از طریق تحقیق، 
پژوهــش و گــردآوری اطلاعــات هم یکــی دیگر از 
راه هایی اســت که آنها را از گزند فراموشــی نجات 
می دهد، همچون کتابی که »عنایت الله شهیدی« 
نوشــته و آن را بــا همــکاری مشــترک »کمیســیون 
ملی یونسکو، دفتر پژوهش های فرهنگی« منتشر 
کرده اســت. این کتــاب که با عنوان »پژوهشــی در 
تعزیــه و تعزیه خوانی: از آغاز تا پایــان دوره قاجار 
در تهران« در دســترس علاقه منــدان قرار گرفته، 
پژوهشی درباره شکل گیری ، تحول و کارکرد تعزیه 

بــه عنوان یکی از شــکل های هنرهای نمایشــی در 
کشورمان است. نویسنده و پژوهشگر در این کتاب 
زمــان خاصــی را مــد نظــر داشــته کــه دوره قاجار 
اســت. اگــر خواهــان مطالعه ایــن کتاب هســتید، 

بــد نیســت بدانید که شــهیدی افــزون بر بررســی 
ایــن نمایــش آیینی بــه صورت های ادبــی آن هم 
پرداخته و اطلاعات جالبی هم درباره خاســتگاه و 
زمان پیداش تعزیه با مخاطبان درمیان گذاشــته 
است. این کتاب در قالب 13 فصل منتشر شده که 
از جملــه آنها می تــوان به »تعزیه خوانــی در دوره 
پیــش از قاجــار«، »تعزیه خوانــی در دوره قاجار«، 
»تعزیه خوانی های تهران« و... اشاره کرد. اما نکته 
مهم تر اینکه علی بلوکباشی، نویسنده و پژوهشگر 
شــاخص مردم شناســی کشــورمان هم برتألیف و 
انتشــار این کتاب نظارت داشته، استاد دانشگاهی 
کــه از او بــه عنــوان »پدرمردم شناســی آکادمیــک 

ایران« یاد می کنند.
ë پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی 
ë نویسنده: عنایت الله شهیدی
ë  دفتــر و  یونســکو  ملــی  کمیســیون  ناشــران: 

پژوهش های فرهنگی

ان
ست

تاب
ک

نه
دکا

کو
اد 

شنه
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ش

مریم شهبازی
خبرنگار

یگانه خدامی
خبرنگار

ë نغمه های عاشورایی 
ë خواننده:محمدرضا قربانی
ë 99 تاریخ انتشار: مرداد
ë سبک: مذهبی
ë ناشر: ایران مجوز

اگــر در ایــن روزها به دنبال انیمیشــنی با موضوعات 
مذهبی هستید می توانیم انیمیشنی را معرفی کنیم 
که  امکان تماشــای آنلاین و حتــی دانلود آن فراهم 
شــده اســت. انیمیشــن »بنیامین« که لقــب دومین 
انیمیشن پرفروش تاریخ سینمای ایران را هم دارد. 
ایــن انیمیشــن دربــاره بخشــی از زندگی مــردم قوم 
بنی اســرائیل در مصر باستان و درباره پسربچه ای به 
نام بنیامین اســت که برای نجات مادرش از دســت 
ســربازان فرعون مجبور می شــود به سفر خطرناکی 
برود. »بنیامین« انیمیشنی تعلیمی و مذهبی است 
کــه مفاهیم انســانی و اخلاقی را در داســتانی جذاب 
آموزش می دهد و اگر دوست دارید از طریق کارتونی 
دوســت داشــتنی ایــن مفاهیــم را بــه بچــه آموزش 
دهید »بنیامین« گزینه مناسبی است. این انیمیشن 
را محســن عنایتی در ســال 97 کارگردانــی کرد و هم 
در ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر و هم در سی 
و دومیــن جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
حضــور داشــت کــه در جشــنواره فیلم های کــودکان 
و نوجوانــان بــا اســتقبال خانواده هــا و بچه هــا جایزه 
بهترین پویانمایی را به دست آورد. در این انیمیشن 

صداپیشه های محبوب و خوش صدای ایرانی مانند 
چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر منافی، مریم 
شــیرزاد، تینا  هاشــمی و آرزو آفری حضور دارند و به 
جای شــخصیت های اصلــی صحبــت کرده اند. این 
انیمیشن را در ســامانه دانلود قانونی شبکه نمایش 
خانگــی )حلال دانلود( می توانیــد دانلود یا از طریق 
سامانه »فیلم گردی« به صورت آنلاین تماشا کنید. 
ضمن اینکه »بنیامین« از خردادماه در شبکه نمایش 
خانگی هم عرضه شده است و گزینه مناسبی است 

برای اینکه همراه بچه ها به تماشای آن بنشینید.
ë بنیامین
ë کارگردان: محسن عنایتی
ë  صداپیشه ها: چنگیز جلیلوند، ناصر طهماسب، اکبر

منافی، مریم شیرزاد، تینا هاشمی و آرزو آفری
ë ۱۳97 :سال ساخت

باوری مذهبی در قالب 
طبل عزا در خیابان های محرمانیمیشنی کودکانه

طوفان »محرم« در همه شــهرها و روســتاها می وزد. درختان به احترام نام »حســین)ع(« خم 
شــده اند. صدای طبل عزا در خیابان و کوچه ها می دود؛ رهگذران ســیاهپوش، به بیرق های در 

اهتزازی چشم دوخته اند که روی آنها نوشته شده: »هیهات منا الذله«
شاید اگر با دقت گوش کنی صدای آسمانی محتشم را از گلوی خشکیده اش بشنوی که:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

از خــود می پرســی کــه نام و یاد »حســین)ع(« بعــد از قرن ها بــا این مردم عاشــق چه کرده 
است؟ یک معشوق و این همه عاشق؟

تکیه ها و حسینیه ها پیراهن نیلی به تن کرده اند و هرکس را که می بینی انگار درون سینه اش 
ابری عزا گرفته است و در دلش محشر کبرایی برپاست.

کم کم دسته های عزاداری شکل می گیرند؛ اشک ها دسته دسته از راه می رسند و دسته های 
زنجیرزنی از آسمان تا حسینیه دل و از آنجا تا نفس های تنگ غروب صف می کشند.

حالا حتی بوی سیب از سمت کربلا به »شام« که نه! به مشام می رسد.
و کربلا چیست جز سرزمینی تشنه که می تواند تمام دل های تشنه را سیراب کند.

و کربلا آبروی همه خاک است؛ خاکی که هر ذره آن مهر نماز عاشق ترین بندگان خداست.
و کربلا نخلستانی است که تا هنوز نخل هایش سربریده می رویند و ایستاده می میرند.

و کربلا ابتدای دل هایی است که با عاشورا گره خورده اند و عاشورا روز سربلندی انسان است.
و تو خوب می دانی که چرا هر ســال در چنین روزی خورشید از بلندای نیزه ای خونین طلوع 

خواهد کرد.

۱۵ دو بیتی
 

۱
سلام ای کوچه های غرق ماتم

سلام ای چشم های خفته در غم
سلام ای روضه عباس و اکبر

سلام ای ماه خونرنگ محرم
2

علم، شال عزا، چشمی پر از غم
کتیبه، روضه عباس و پرچم

صدای نوحه خوان می آید از دور
رسیده ماه خونین محرم

۳
دوباره تکیه های غم بپا شد

لباس کوچه ها شال عزا شد
محرم خیمه زد در جان مردم

خیابان درخیابان کربلا شد
4

دوباره کاروان اشک نم نم...
دوباره شد حسینیه فراهم

دوباره تکیه و درد و غم عشق
دوباره پرچم سرخ محرم

5
دوباره ماجرای بی کفن ها...

دوباره یادی از خونین بدن ها...
دوباره شور جانسوز محرم

دوباره دسته زنجیر زن ها...
6

محرم در محرم سوگواری
بیابان در بیابان داغداری

دل من شرحه شرحه واژه واژه
دوبیتی در دوبیتی، بی قراری

7
بخوان ای دل که ماتم دارم امشب

دلی سرشار از غم دارم امشب
بخوان با دسته های اشک، نوحه

بخوان شور محرم دارم امشب
8

محرم آمد و با خود غم آورد
به همراهش دلیلی محکم آورد

محرم از حجاز آرزوها
برای چشم هایم زمزم آورد

9
پریشون ابوالفضل حسینه

که حیرون ابوالفضل حسینه
دل ناقابلی دارم که اون هم
به قربون ابوالفضل حسینه

۱۰
کنار سینه زن ها قرص ماه است
بساط چای و نذری روبراه است

ولیکن یادمان باشد همیشه
درون تکیه ها غیبت گناه است

 عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر
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عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر


